
 .پرّاًَ پیر در سرزهیي پرّاًَ ُا افساًَ ای ّجْد دارد در هْرد

یک ضة ّقتی کَ ٌُْز تسیار جْاى تْد، تا دّستاًص پرّاز هی کرد. ًاگِاى سرش را تلٌذ کرد ّ ًْری سپیذ ّ ضگفت آّر را دیذ  پرّاًَ پیر

 .کَ از هیاى ضاخَ ُای درختی آّیساى است

ى در ّاقع، ایي هاٍ تْد. ّلی چْى توام پرّاًَ ُا سرگرم ًْر ضوع ّ چراغ ُای خیاتاى تْدًذ ّ ُویطَ تَ دّر آًِا هی گطتٌذ، قِرهاى داستا

 .تا دّستاًص ُرگس هاٍ را ًذیذٍ تْد

 .تا دیذى ایي ًْر یک پیواى ًاگِاًی ّ هحکن در اّ پیذا ضذ: هي ُرگس تَ دّر ُیچ ًْر دیگری تَ جس هاٍ چرخ ًخْاُن زد

پس ُر ضة، ّقتی پرّاًَ ُا از هکاى ُای استراحت خْد تیرّى هی آهذًذ ّ تَ دًثال ًْر هٌاسة هی گطتٌذ، پرّاًَ ها تَ سوت آسواى ُا 

 .تال هی گطْد

یي کَ ًسدیک تَ ًظـر هی رسیذ، ُویطَ در ّرای ظرفیت پرّاًَ تاقی هی هاًذ ّلی اّ ُرگس اجازٍ ًوی داد کَ ًاکاهی تر اّ ّلی هاٍ، تا ا

 .چیرٍ ضْد

 .ترای هذتی دّستاى ّ خاًْادٍ ّ ُوسایگاى ّ ساکٌاى سرزهیي پرّاًَ ُا ُوگی اّ را هسخرٍ ّ سرزًص هی کردًذ

در اطراف ًْرُای جسیی ّ در دسترسی کَ اًتخاب کردٍ تْدًذ در هرگ از اّ پیطی گرفتٌذ. ّلی ُوگی آًِا تا سْختي ّ خاکستر ضذى 

 .در زیر درخطص سپیذ ّ خٌک هعطْق در سي تسیار تالا از دًیا رفت پرّاًَ پیر ّلی


